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 بزرگـی بـوده اسـت کـه بـه           یتاریخ فلسفه و شناخت شناسی همواره شاهد فلاسـفه        

در این میان به صراحت     . اندپردازی در مورد ساز و کار تبیین پرداخته        اندیشه و نظریه  
 اُکامی در قـرون وسـطی،        ویلیام ایی چون ارسطو در دوران باستان،     هتوان از چهره  می

ظهـور پوزیتیویسـم منطقـی بـه        . بیکن، لاک، هیوم و کانت در دوران جدید یاد کـرد          
منـدی از اشـتغالات علمـی        ای با محوریت علم، موجب بـازخوانش نظـام         عنوان فلسفه 

 علـم  یفلاسـفه بدین ترتیب حاصل چندین دهه فعالیت . بخصوص موضوع تبیین شد  
ی متنوع منطقی و شناختی بوده که استنتاج از بهترین          الگوها یدر مورد تبیین، ارائه   
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 اسـت  الگوهایکی از این ) Inference to the Best Explanation (I.B.E)(تبیین 
 .که موضوع این مقاله می باشد

 چگـونگی     ترتیب کار در این مقاله این است که ابتدا از خلال رویکردی تـاریخی بـه               
هـای  شـود و نیـز برخـی ریشـه         ی علم اشاره می   آغاز بحث از موضوع تبیین در فلسفه      

سپس به توصیف مقـدماتی و       .شود استنتاج از بهترین تبیین  روشن می       الگویی  ارائه
 علـم،   ی  بعد با شـرح چنـد روایـت از فلاسـفه           ی در مرحله . پردازیم  می الگوای از   اولیه

البته نگارنده حـین شـرح خـود از ایـن           . تر آن بوده است   سعی بر تدقیق و توصیف به     
در ادامـه، بـه     . کنـد روایتها و برخی مسایل و نکات مرتبط با هر روایت را گوشزد مـی             

 پرداخته شده و نیـز در  الگو دو مورد از مهمترین ایرادها و چالشهای پیش روی      -یکی
در نهایـت   . حث مـی شـود    ی طرفداران استنتاج از بهترین تبیین ب      رهیافت واقعگرایانه 
 .رسد برخی ملاحظات به پایان میی شناسانه و ارائه بندی معرفتمقاله با یک جمع

ی علم، بحث در مـورد تبیـین در علـم و          همانند اغلب موضوعات و مباحث در فلسفه       
ای منسجم و نیز الگویی برای آن به فعالیتهای پوزیتیویسـتهای منطقـی              نظریه ی  ئهارا

آنچـه همپـل را     . گرددبرمی ست قرن بیستم و در رأس آنها کارل همپل         نخ ی  در نیمه 
سازد محوریت تبیین و قانون و نیـز الگوهـای پیشـنهادی در             در این میان متمایز می    

سـت کـه در آن بـه چنـین فعـالیتی             از آن هـم مهمتـر عصـری       . ی علم اوست  فلسفه
 ِ مبتنـی بـر معرفـت    گرا و روشهای شـناختی های علماین عصر، عصر ِفلسفه   . پرداخت

 معرفتـی و    یعلمی و تحلیل منطقی بود کـه حاصـل آن بازتـاب و واکـنش گسـترده                
ی بود که او عرضه داشت؛ یعنی حرکتی کـه طـی سـالهای بعـد از آن                الگوئفلسفی به   
 بـه دقـت ایـن دوره را تحـت عنـوان      )Wesely Salmon (وسـلی سـمن  . ایجاد شد

.  روایــت کــرده اســت)Four Decades of Explanation (»چهاردهــه تبیــین«
)Salmon ،1989( 

 بـا عنـوان     )Oppenheim (ی بسـیار معـروف همپـل و اپنهـایم         بدین ترتیـب مقالـه    
 به سـال  )Studies in the Logic of Explanation (»مطالعاتی در منطق تبیین«

 الگـویی منطقـی در مـورد        یتوان نخستین فعالیت جدی برای عرضـه       م را می   1948
 تحلیلی پوزیتیویستها و به روش      یآنها در راستای سنت فلسفه    . م دانست تبیین در عل  
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 سعی در پیشنهاد طرحی برای تبیین در علم داشتند کـه بـه       )normative (هنجاری
ــوی ــیالگ ــین - قیاس ــانونی تبی  Deductive- Nomological Model of( ق

Explanation( )      و یا به اختصـارD-N(  معـروف شـد ) .Hempel-Oppenheim ،
ی علم برانگیخـت   اُپنهایم و واکنشهای متفاوتی که در فلاسفه-ی همپل مقاله) 1998

ی ی موضوع تبیین بـود کـه منجـر بـه ارائـه            آغازگر یک دوره فعالیت جدی در زمینه      
 علـم   ی  ی بدیل از سوی سایر فلاسفه     الگوهای تکمیلی از سوی خود همپل و یا         الگوها

 رویکرد منطقی و تحلیلی به موضوع تبیین        از آنجایی که سنت آغازین بحث یک      . شد
ی بـدیل،   الگوهـا  قـانونی و حتـی       – قیاسـی    الگویبود، بنابراین نوع اشکالات وارد بر       

ی الگوهابیشتر طرح مثالها و مصادیق منطقی از مواردی بود که در آنها عمل تبیین با 
در توضـیح    الگـو شد؛ مثل عدم توانـایی      مزبور، با اشکالات منطقی متعددی مواجه می      

های جعلی پیشنهادی و یا برعکس ناکارآمـدی الگوهـا          غیر تبیینی بودن برخی تبیین    
درواقع جامع و مـانع نبـودن       . های متنوع تبیین در علم     ی شکل در توضیح دقیق همه   

ی منطقی صرف و امکان طـرح بسـیاری اشـکالات منطقـی بـر ایشـان، برخـی         الگوها
ایی انداخت که تحلیلی صرف نباشد؛ تـا بتواننـد          ی الگوه  علم را به فکر ارائه     یفلاسفه

های علمی و به خصوص     شناسینیم نگاهی به تحولاتی داشته باشند که در سایر روش         
 کـه بـه   الگوهایکی از این . در شرف رخ دادن بود) descriptive( در مکاتب توصیفی

ث و   علم یافت و امـروزه محـل بح ـ        یای از فلاسفه  تدریج جای پای محکمی بین عده     
باشـد کـه بـه آن خـواهیم      استنتاج از بهترین تبیین میالگویمناقشات فراوانی است  

ی الگوئ از چنین    )Pierce ( میلادی پیرس  30ی  البته از نظر تاریخی در دهه     . پرداخت
اما اوج گیری مباحثات و مشکلات پیرامون تبیین پس از فعالیتهای . سخن گفته است

 توان از هـارمن  علم بدان شد به طوری که مییهمپل، موجب رویکرد جدی فلاسفه
)Harman() 1965( ، بردی)مBordy () 1970(، هانسن)م Hanson() 1972م( ،

 )Cartwright (، کارت رایـت   )مBoyd() 1980 (، بوید )مThugard() 1978 (تاگارد
)  Lipton, 2004. ( در این زمینه یاد کرد)Pissillos (سیلوسپیو سایرین ) م1983(

 . پرداخته شودالگوای از  ین توضیحات بد نیست که به طرح اولیهبا ا
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  استنتاج از بهترین تبیین-2
نیـازی بـه توضـیح      .  تبیین خواهی را، مثل انقراض دایناسورها، فـرض کنیـد          یپدیده

درواقـع  . نیست که تا به حال هیچ انسانی یک دایناسور زنده را مشاهده نکـرده اسـت               
ت در دست داریم صرفاً آثار و شـواهدی هسـتند از قبیـل              تمامی آنچه از این موجودا    

ای که در روزگاری بسیار الجثهها و استخوانهایی بزرگ مربوط به حیوانات عظیم     فسیل
-شناسـی مـی   ی ژوراسـیک، از دورانهـای زمـین       دور و به احتمال بسیار زیاد در دوره       

 .رض شده استاند و بنا به دلایلی از یک دوره به بعد نسل آنها منقزیسته
 انقراض دایناسورها کفایت لازم را ندارند زیرا        ی های استقرایی برای تبیین پدیده     الگو

همچنـین  . ایـم ای را به طور مستقیم تجربه نکرده      تاکنون هیچ موردی از چنین پدیده     
ی در حال انقراض در حال حاضر و یا اصلاً زمانی که بـه هـر                قیاس به مثلاً فلان گونه    

رسـد   مستند و مکتوبی از آن در دست داریم، به نظر قانع کننـده نمـی    حال گزارشات 
توان نشان داد کـه چنـین قیاسـی دقیـق نبـوده و یـا بـه        چون به جهات مختلفی می 

اما بـا ایـن همـه و در عمـل، امـروزه چنـد               . الفارق است اصطلاح منطقیون قیاسی مع   
شهابسـنگی عظـیم بـا      از قبیـل برخـورد      . فرضیه برای این پدیده پیشنهاد شده است      

که انقراض ایـن گونـه توسـط         است   زمین، یخبندان و یکی از جدیدترین فرضیات آن       
گونه ایجاد و در نهایـت       نیش حشرات به خصوصی بوده است که نوعی آلودگی در این          

 !استمنجر به انقراض آنها شده
ه در ایـن    ای از بهترین فرضیاتی هستند ک ـ     آنچه ما در اینجا با آن روبرو هستیم دسته        
ی تبیـین خـواه     درواقع استنتاج پدیـده   . اندمورد بخصوص به ذهن دانشمندان رسیده     

ای ، نه با توسل صرف به استقرا، آزمایش و یا نظریـه    )در این مورد انقراض دایناسورها    (
ی فرضیاتی بوده است که البته شاید در نـوع اسـتدلال و مبـانی،               عمومی بلکه بر پایه   

 .فوق هم باشند اما در نهایت چیزی جز حـدس و گمـان نیسـتند   ی موارد   درگیر همه 
ای را به عنوان تبیـین بپـذیریم آن     شود که در نهایت فرضیه    آنچه در اینجا موجب می    

 نظر به عوامل و دلایل متعدد منطقی و نیز عقلانی به نظـر مـا         ،است که حدس مزبور   
 اسـت کـه از آن       بهترین حدس یا فرض ممکن بوده است و این همـان سـاز و کـاری               

شـود کـه اسـتنتاج از       ملاحظه می . شودتحت عنوان استنتاج از بهترین تبیین یاد می       
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-ی تبیین می  بهترین تبیین علاوه بر ملاک منطقی، ملاکِ عقلانیت را هم وارد عرصه           
اتفاقـاً ایـن عقلانیـت چیـزی        . رسـد کند که ملاکی فراختر از ملاک منطق به نظر می         

جـوییم و   ی زندگی روزمره بدان توسـل مـی       ز منطق در عرصه   است که بسیار بیشتر ا    
های مشابه را توان مثالهای فراوانی از تبیین اصلاً شاید به همین دلیل هم باشد که می        

رسـد مـا اغلـب در        غیر علمی نیز مشاهده کرد؛ زیرا به نظـر مـی           یدر زندگی روزمره  
-تی فراختر از منطق، تبیـین     عرصه زندگی عادی، در تبیین رویدادها و امور، با عقلانی         

 .هایی نه لزوماً منطقی صرف اما عقلانی داریم
درست به همین دلیل هنگامی که در حال نگارش این متن صداهای عجیب و غریبی               

 و نـه    انـد   کنم که موجودات فرازمینی حمله کرده     شنوم نه تصور می   از واحد مجاور می   
. انـد   به زوج همسـایه هجـوم بـرده        ی فیلمهای ترسناک،  آن که ارواح خبیثی به شیوه     

کنم زوج همسایه در حال کشتن هم باشند و یا مهاجمانی مسلح بنا به              حتی فکر نمی  
نـه،  ! ها باشند دلایلی از قبیل مالی و حتی سیاسی در حال جستجوی مدارک و قفسه            

-من به جای تمام این احتمالات و فرضهای مشابه هنگامی که با این پدیده روبرو می               
تـرین   سراغ معقول - دقت کنید برای نخستین بار با چنین موردی روبرو هستم          -شوم  

روم که عبارتست از این که از تلویزیون واحـد مجـاور            و البته بهترین فرض ممکن می     
یک فیلم سینمایی خشونت بار، با صدای بلنـد، بـرای سـاکنان مسـتقر در آن پخـش             

 .شودمی
. امای از معارف و تجربیات خود مراجعه کرده     البته در اتخاذ چنین فرضی من به خزانه       

امـا آنچـه    . معارفی که شاید بسیاری از آنها متکی بر استقرا، قیاس و موارد دیگر باشد             
در اینجا انجام پذیرفته است در نهایت یک حدس معقولانه است و نه استقرای محض               

لی آنچـه کـه     حدسی که ممکن است در نهایت غلط از آب دربیاید و          . یا هر چیز دیگر   
. تر بودن آن است و نه عامل دیگرسازد پذیرفتنی و عقلانیمیآن را برجسته و متمایز 

ولی برعکس به منظور    . ای روبرو شده باشم   حتی اگر برای نخستین بار با چنین پدیده       
های بدیل از قبیل موجودات فرازمینی یا ارواح خبیث، نیازمنـد           گرایش به سایر تبیین   

ای بین الاذهانی هستم تا تر و یا حتی تکرار پدیده به گونهتقاعدکنندهشواهد بیشتر، م  
ی جـذاب اسـکیزوفرن     باور کنم در اثر مشکلات عدیده در حال تبدیل به یـک سـوژه             

یعنی دستگاه فکری و شبکه باورهای مـن حتـی در اولـین             ! امبرای روانشناسان نشده  
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ام  مسـتقیم از آن نداشـته      ی  جربـه حـال ت  ه  برخورد با پدیده پیچیده و ترکیبی که تا ب        
هنوز معقولترین و بهترین تبیین را در اختیار دارد که آن را نظر بـه خـزاین معرفتـی                 

اشاره به تجربه مستقیم شد چون تجربه به شکل غیر مستقیم           . خود اتخاذ کرده است   
یت هایی که در نها   بسیاری از باورها و گزاره    . در این بهترین تبیین حضور اساسی دارد      

اند، متکی بر تجارب و یا معرفت متکی بـر تجربـه            به بهترین تبیین مذکور منجر شده     
است و درست به همین دلیل اسـت کـه اغلـب مـا آدمهـای معمـولی در مواجهـه بـا                  

شویم بهترین حدسی هایی که حتی برای نخستین بار با آن روبرو میبسیاری از پدیده
دلیـل  بـی . (ترین حدس ممکـن بـوده اسـت      ترا که در اختیار داریم اغلب اوقات درس       

شـویم  زدگی مشابه آن چیزی مـی     نیست که در زندگی روزمره به ندرت دچار شگفت        
مثلاً شاید برای من    . ها شاهد آن هستیم    تخیلی و یا افسانه    –که در داستانهای علمی     

 بسیار جذابتر بود سرو صداهای اتاق مجاور را به موجودات فرازمینی نسبت دهـم امـا               
دانم که بهتـرین تبیـین ممکـن در ایـن           دست آخر خودم بهتر از هر کس دیگری می        

زده نخواهم شد و تواند باشد و من چرا مثل اغلب مردم کره زمین شگفت     مورد چه می  
 !)اش ادامه خواهد یافت ی کسالت بار همیشگیزندگی به همان شیوه

  چند روایت-3

ز بهترین تبیین را از منظر چنـد فیلسـوف          اجازه دهید پس از این مقدمات، استنتاج ا       
-ریچارد بوید فیلسوف واقعگرای علم در خلال تشریح مفاهیم پایه       . علم ملاحظه کنیم  

کنـد، بـه اسـتنتاج از راه     ی واقعگرایی علمی خود از آنها استفاده مـی        ای که در نظریه   
تاج قیاسـی   دیگری از استنتاج سوای استن    پردازد که به نظر او شکل     بهترین تبیین می  
 )abductive inference (او این اسـتنتاج را، اسـتنتاج حدسـی   . و استقرایی است 

کنـد ایـن    شود و البته تأکید هم مـی      ی حدس و گمان انجام می     نامد که به واسطه   می
استنتاج، که به استنتاج از بهترین تبیین موسوم است، درعلوم کاربرد فراوانـی دارد و               

کنـد کـه ایـن      ای را فرض می   شمند برای تبیین امور نظریه    آن زمانی است که یک دان     
-فرض درواقع نوعی حدس و گمان است و امور را از فرضیات بدیل، بهتر تبیـین مـی                 

قیاسـی  . کند که این نوع استنتاج نه قیاسی است و نه استقرایی          بوید تصریح می  . کند
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وری از مقدمات   اش به طور ضر   نیست زیرا به دلیل ماهیت حدسی و فرضی آن، نتیجه         
های رقیب، تنها تبیـین ممکـن هـم         شود و در ضمن به دلیل وجود تبیین       حاصل نمی 

زیرا از تعمیم مشاهدات مکرر در گذشته ناشـی         . در ضمن استقرایی هم نیست    . نیست
یعنی کافی است بـا     . شود و اصولاً برای اقدام به آنها تنها یک مشاهده کافی است           نمی

در . شویم که تبیین مناسبی برای آن هنـوز دراختیـار نـداریم           موردی از پدیدار روبرو     
. زنـیم این صورت نظر به مقدمات اسـتنتاج کـه همـان شـواهد هسـتند حدسـی مـی               

طور که از اسمشان هم پیدا است، در بـادی امـر بـه              بسیاری از فرضیات علمی، همان    
 )Boyd, 1994. (اندی استنتاج حدسی به ذهن دانشمندان خطور کردهواسطه

یک نکته در رابطه با روایت بوید از استنتاج از بهترین تبیین یـا بـه قـول او اسـتنتاج            
تـوان  حدسی، قابل طرح است از این قـرار کـه ایـن اسـتنتاج را بـه جهـاتی هـم مـی              

نخست آن که عقلانیت ِپشتیبان در اتخاذ . استقرایی و یا شبه استقرایی در نظر گرفت     
الباً متکی بر معارف استقرایی فراوانی است که بـه          بهترین فرض، عقلانیتی است که غ     

معارفی که براساس تعمیم مشاهدات مکرر شکل       . اندطور زیربنایی در ما نهادینه شده     
ی معرفتی مـا ملحـق   اند و یا آن که به هر حال با سازوکار مشابهی به خزانه    پیدا کرده 

وص در علـم، صـرفاً      های حدسی مورد نظر بوید، بـه خص ـ       دوم آن که تبیین   . شوندمی
شوند که تأیید های بدیعی هم می  بینیها را تبیین نکرده و اغلب منجر به پیش        دانسته

شـود و بـالاخره آن کـه در تبیـین           ها در فرآیندی استقرایی محقق می     بینیاین پیش 
شود باید مکـرراً آزمـایش      حدسی چون نتیجه به طور ضروری از مقدمات حاصل نمی         

 . قرار گیردشود تا مورد تأیید
شود که مفهوم استنتاج از بهترین تبیین در ارتباط نزدیکی با سـازو کـار                می ملاحظه

این ارتباط در نگاه گیلبرت هارمندیگر فلیسوف واقعگـرای علـم           . گیرداستقرا قرار می  
 enumerative  (یابد طوری که او به صراحت اسـتقرای شمارشـی  شکل دیگری می

induction(     اسـتنتاج از   . کنداز استنتاج از بهترین تبیین معرفی می       را شکل خاصی
فرض صادق بودن یک فرضیه : بهترین تبیین در تعریف هارمن به سادگی عبارتست از

خواه که به شکل موجهی قادر به کنار زدن سـایر            در صورت تبیین قراین خاص تبیین     
 یی نحـوه بـاره کند که مشـکلاتی در میالبته هارمن اعتراف   . فرضهای بدیل هم باشد   

با ایـن همـه، ملاحظـاتی از قبیـل سـادگی بیشـتر،              . تعیین بهترین تبیین وجود دارد    
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 و مـواردی از ایـن دسـت    )ad- hoc( یهای موردمعقولیت بیشتر، کمتر بودن تبیین
تـا  . تواند به زعم او راهنماهای خوبی در انتخـاب بهتـرین تبیـین مناسـب باشـند                می

اما هـارمن بـه     . شودندانی با رویکرد بوید مشاهده نمی     اینجای روایت ِهارمن تفاوت چ    
تـر بـه نـام    صراحت مدعی آن است که استقرا صـورت خاصـی از یـک اسـتدلال عـام       

بخـش نخسـت اسـتدلال او از ایـن قـرار اسـت کـه                . استنتاج از بهترین تبیین اسـت     
 سـیر   مثـل . توان آنها را کاربستی از استقرا  دانسـت        استنتاجهایی وجود دارند که نمی    

 ذرات اتمی و یا موردی از مجرم شناختن یـک           ی  های تجربی به نظریه   استنتاج ازداده 
یعنی همواره بـرای موجـه      . اما برعکس قضیه صادق نیست    . فرد نظر به شواهد موجود    

ساختن استقرا، یعنی توجیه تعمیم مشاهدات گذشته به آینـده، نیازمنـد ایـن فـرض                
پس هر اسـتنتاج از بهتـرین تبیـین       . مکن است هستیم که این کار بهترین استنتاج م      

لزوماً یک استقرا نیست اما برعکس هـر اسـتقرایی از آن نظـر موجـه اسـت کـه یـک                  
بخـش  . پس استنتاج از بهترین تبیین شکل عامی از استقرا است        . بهترین تبیین است  

-شناسی می دوم استدلال هارمن به بنیادی بودن استنتاج از بهترین تبیین در معرفت
شناسـی کـه معرفـت        پذیرفتـه شـده در معرفـت       یاو با یـادآوری ایـن قاعـده       . پردازد

-باورصادق موجه است، شرط صدق را به عنوان شرط اصلی تحقق معرفت قلمداد می             
توان نشان داد که چگونه در بـاور        چون به هر حال همواره به جهات مختلفی می        . کند

کنـد  ها را مبدل به معرفـت مـی       گزارهاما آنچه این    . ها موجه هستیم  به یکسری گزاره  
. حال آن که شرط صدق به خودی خود در استقرا وجـود نـدارد             . شرط صدق آنهاست  

گو این که در بسیاری موارد لحـاظ چنـین شـرطی درواقـع خـود نـوعی اسـتنتاج از                     
پس به نظر هارمن توصیف استنتاجهای زیربنایی و بنیـادی بـاور   . بهترین تبیین است 

-ج از بهترین باور است و نه آنچه که او آن را استقرای شمارشـی مـی                براساس استنتا 
 )1384هارمن، . (نامد

. توان بـه دو مطلـب اشـاره کـرد    در رابطه با تأملات و اظهارات جالب توجه هارمن می      
شـود کـه مـوارد متعـددی از         نخست آن که هارمن به درستی متذکر ایـن نکتـه مـی            

یی نیستند و همچنین به خوبی به نقش اسـتنتاج          استنتاج وجود دارد که قطعاً استقرا     
کنیم اشاره دارد اما ازایـن      ی مواردی که استقرای درست می     از بهترین تبیین در همه    
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توان چنین نتیجه گرفت که استقرا صورت خاصی از استنتاج از           مطالب بجا لزوماً نمی   
ولاً اسـتنتاج از    شود آن اسـت کـه ا      آنچه از این مطالب نتیجه می     . بهترین تبیین است  

ــه      ــت و دوم آن ک ــتقرایی اس ــتنتاج اس ــایزی از اس ــکل متم ــین ش ــرین تبی راه بهت
استنتاجهای استقرایی درست، به شدت متکی بر این نوع از استنتاج هسـتند؛ امـا بـه      

-رسد از استدلال هارمن نتیجه شود که استنتاجهای استقرایی لزوماً در همه            نظر نمی 
درواقع ممکن است حالتی    . اج از بهترین تبیین هستند    ی موارد شکل خاصی از استنت     

ی بخصوص، اتفاقاً بهترین استنتاج ممکـن نـه         را فرض کنیم که در تبیین یک پدیده       
براساس تعمیم تجارب گذشته و یا استقرا بلکه مبتنی بر مفروضات دیگـر و جدیـدی                

 و چـه در     حالت مذکور بیانگر بسیاری از مواردی است کـه چـه در تـاریخ علـم               . باشد
شاید هارمن اینجا   . های معمول خود دست به تعمیمات نادرست زده شده است         تبیین

در مقام پاسخ چنین عنوان کند که ما استقراهای صادق و نه لزوماً هر استقرایی را به                 
رسد خود میحال آن که به نظر .گیریممثابه یک استنتاج از بهترین تبیین در نظر می

یین قرار بوده است که در نگاه او، راهی به سـوی مفهـوم صـدق            استنتاج از بهترین تب   
باشد و نه آن که پس از معلوم شدن صدق یک استنتاج آن را یک استنتاج از بهترین                  

توان فرضیات فعلاً   این طور کار خیلی ساده است؛ همیشه می       . تبیین هم قلمداد کنیم   
ا از آن رو طـرد کـرد، کـه          صادق را یک استنتاج از بهترین تبیـین خوانـد و کاذبهـا ر             

اند، این کـار نـوعی توضـیح واضـحات و یـا مصـادره بـه مطلـوب         بهترین تبیین نبوده 
اگر بهتـرین تبیـین معیـاری بـرای صـدق           . ِوضعیت فعلی معرفت و در هر زمان است       

 پس در تشریح بهترین تبیین بودن یِک استنتاج، اشاره به صادق بودن آن، دور               ،است
 دوم و شاید هـم مهمتـر در مـورد    ی نکته. باشدی غیر از صدق میاست و نیاز به ملاک 

 اظهارات هارمن آن است که شرط صدق که به این نحو قـاطع و مطلـق در اسـتدلال                  
 علـم ضـروری   یقـدر هـم در اردوی برخـی فلاسـفه     دهد آنهارمن خود را نشان می   

زوماً صادق بلکه  علم غیرواقعگرا، معرفت علمی را معرفتی نه ل     یدرواقع فلاسفه . نیست
هانسن (و یا مبتنی بر عقلانیت و سنت نظری حاکم          ) ون فراسن (واجد کفایت تجربی    

ی مزبور دیگر چندان    گیرند که در این حال نوع نگاه او به مقوله         در نظر می  )  کوهن –
 .موضوعیتی ندارد یا آن که حداقل نیازمند دفاع قابل قبولی از تز واقعگرایی است

پردازم کـه بـه نظـر        به روایت سومی از استنتاج از بهترین تبیین می         با این توضیحات  
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اسـتنتاج از بهتـرین   «لیپتـون در کتـابی بـه نـام     . باشدتر میتر و عمیق بسیار تحلیلی 
فصل ) Lipton, 2004. (ای را به این موضوع مبذول داشته استتوجه ویژه» تبیین

بهترین تبیـین اختصـاص دارد کـه      این کتاب به تعریف و تدقیق مفهوم استنتاج از           4
ی استنتاجی دیگر در فصول قبل و اشاره بـه ناکارآمـدی            الگوهاالبته پس از مروری بر    

ی منطقی استنتاج از قبیـل      الگوهافصل نِخست کتاب لیپتون به      . پذیردآنها انجام می  
 )Reason Model ( دلیــلالگــوی بــه 3 و 2 قــانونی و فصــول – قیاســی الگــوی

ی شاهد و نتایج، ناکارآمدنـد      ی منطقی از نظر او در تبیین رابطه       لگوهاا. پرداخته است 
، کفایت مطلوب )self-evident (های خود شاهد دلیل نیز در تبیین پدیدهالگویو 

. پـردازد را دارا نیست و درست از همین نقطه او به طرح استنتاج از بهترین تبیین می               
ی خود شاهد را از نظـر او ملاحظـه        ه دلیل و پدید   الگویبا این حساب خوب است که       

 عزیمت لیپتون در روایت او از اسـتنتاج از بهتـرین تبیـین              یرو که نقطه   کنیم، از آن  
 یـک   الگوگوید که در این      دلیل چنین می   الگویلیپتون در شرح    . باشد می الگوهمین  

 ایـن روش    اما. کنیمپدیده را با دلایلی که باور داریم از خلال آنها رخ داده بررسی می             
های خود شاهد مواردی هستند     پدیده. های خود شاهد ناکارآمد است    در تبیین پدیده  

. بینـد ی تبیین خواه دلیلی برای فهم و طرح تبیین تدارک مـی          که در آنها خود پدیده    
رسـد کـه فـرض    ی انتقال به قرمز ِطیف انواری که از ستارگان بـه مـا مـی    مثل پدیده 

  به تبیین آن است و یا مشاهده ردپـایی شـبیه بـه کـف               انبساط هابل به خوبی موفق    
پوتین روی برف که فرض عبور انسانی از مسیر مزبور به خوبی وجـود ردپـا را تبیـین                 

های خود شـاهد     مهم در اینجا از این قرار است که در این گونه پدیده            ی  نکته. کندمی
شـد  است چنان که مـی    همواره بیش از یک تبیین برای پدیدار تبیین خواه امکانپذیر           

ردپاها را ناشی از حرکت میمون بازیگوشی دانست که اتفاقاً پـوتین انسـانی را بـه پـا                   
کرده است و یا آنها را حاصل حرکت یک ماشین انسان نما که کف پاهایش مثل کف                 

شود که ما تبیین اول را در مورد شیارها یا اما آنچه موجب می . پوتین است فرض کرد   
ی ممکـن    بپذیریم، نه به دلیل آن است که این تبیـین تنهـا گزینـه              ردپای روی برف  

 دلیـل   الگویحال آن که    . رسداست، بلکه چون بهترین تبیین در بین رقبا به نظر می          
تـرین تبیـین ممکـن       تـرین و معقولانـه    گمان درست تواند در اینجا آنچه را که بی      نمی
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گری را هـم بـرای ایجـاد ردپاهـا          شد دلایل دی  زیرا به هر حال می    . است، متمایز سازد  
 استنتاج  الگویاما  . مثلاً دلایلی چون میمون بازیگوش یا ماشین انسان نما        . فرض کرد 

کنـد،  از بهترین تبیین یکی از این فرضها را که همان فرض نخست باشد کاندیـد مـی          
کند لیپتون بدین ترتیب ما را با موضوع بحث آشنا می         . زیرا بهترین فرض ممکن است    

تر ساختن برخـی مصـادیق آن        سعی در روشن   ،الگودر ادامه با مثالهایی چند از این        و  
کند چون این بهترین تبیین بـرای توضـیح         مثلاً کارآگاه پیشخدمت را متهم می     . دارد

دهد که بیمـار  شواهد و مدارک به جا مانده در صحنه جرم است؛ پزشک تشخیص می  
رای توضیح علایم بالینی بیمار است؛  سرخک گرفته است چون این بهترین تشخیص ب       

کند چون این بهترین فرض بـرای تفسـیر اغتشاشـات           اخترشناس نپتون را کشف می    
کند چون این   ی زبانها را واحد فرض می     اورانوس است؛ چامسکی زیرساخت همه     مدار

بهترین توضیح برای نحوه و منطق صحبت کردن انسانهاست و نیز سـایر مثالهـایی از                
 با این اوصاف تعریـف لیپتـون از اسـتنتاج از بهتـرین تبیـین عبارتسـت از        .این دست 

 ایپیشـزمینه موجـود بـه عـلاوه باورهـای          هـای ای اسـتنتاجی مبتنـی بـر داده       شیوه
)background beliefs(که تدارک بهترین تبیین رقیب ِ ِ)best competing 

explanation (بیندممکن را می: 
 های تجربیداده + پیشزمینهِممکن        باورهای تدارک بهترین تبیین رقیب 

 
، تفـاوت چنـدانی بـا دو روایـت قبلـی            الگوتا اینجای کار و حتی در تعریف لیپتون از          

اما لیپتون از اینجا به بعد درصـدد تشـریح و تـدقیق ایـن تعریـف                 . شود نمیمشاهده  
گمان نوع رویکـرد او     دهد که بی  هایی به خرج می   مقدماتی است و در این راه ریزبینی      
 .سازدتر میرا به لحاظ دقت نظر کمی برجسته

-های ممکن را متـذکر مـی      قبل از هرچیز، لیپتون دو نوع متفاوت از تمایز، در تبیین          
این دو نـوع    . شود که در سازوکار انتخاب بهترین تبیین رقیب ِممکن باید موثر باشند           

 :تمایز به قرار زیرند
 های بالقوه و بالفعل تمایز بین تبیین-1
 )lovely(  و محبوب)likely (های محتمل تمایز بین تبیین-2
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 :ح کردتوان به قرار زیر طربراساس دو تمایز فوق دو نوع پرسش متفاوت را می
 آیا سازوکار استنتاج از بهترین رقیب ممکن، استنتاج از بهترین تبیین بالقوه است              -1

 یا بالفعل؟
ترین اسـت    آیا سازوکار استنتاج از بهترین تبیین رقیب ممکن، استنتاج از محتمل           -2

 ترین؟یا محبوب
اج از  قصد لیپتون از این تمایزات و پرسشهای فوق، گـذار از تعریـف مقـدماتی اسـتنت                

بهترین تبیین به سازوکار مرتبطی است که منجر به انتخـاب بهتـرین تبیـین رقیـب                 
برای این کار خوب . اجازه دهید ابتدا به پاسخ پرسش نخست بپردازیم  . شودممکن می 

به نظر لیپتون تبیین بالفعـل      . است تبیین بالفعل و بالقوه را از نظر لیپتون مرور کنیم          
پذیرد که پـس   به نتیجه که در خلال استنتاجی انجام می دستورالعملی است از شاهد   

از رسوب یا قوام دلایل انجام پذیرفته است و بر همین اساس درست مثل دستور سرو                
حال آن که وقتی یک تبیین بالقوه است یعنـی تنهـا تبیـین ممکـن                . غذا دقیق است  

موجـب ایـن امـر    نیست و این به معنای وجود رقبایی برای این تبیین بالقوه است که    
گیـرد کـه پـس سـازوکار اسـتنتاج از           لیپتون از همین جا چنین نتیجـه مـی        . اندشده

های بالقوه است و نه بالفعل چرا که فرآینـد در اینجـا          بهترین تبیین، انتخاب از تبیین    
هـای  توان بالفعل قلمـداد کـرد چـون تبیـین         انتخاب از بین رقباست ولی رقبا را نمی       

تـوان  توانند با هم درست باشـند، پـس نمـی         ند، پس همگی نمی   رقیب، ناسازگار هست  
 .های بالفعل در نظر گرفتهمه را تبیین

تـوان سـازوکار انتخـاب بهتـرین        یک نتیجه از پاسخ پرسش نخست آن است که مـی          
های بالقوه و سـپس انتخـاب بهتـرین          از تبیین  حوضچه ای تبیین را مشتمل بر ایجاد      
قدر بزرگ در نظـر      توان آن  معرفتی را  می    ی  این حوضچه . تبیین از میان آنها دانست    

گرفت که هر وجهی که به طور منطقی با همه یا حداقل با بیشتر مشاهداتمان سازگار 
البتـه بـدین ترتیـب      . باشد، یک تبیین ممکن از پدیدار ِمرتبط در نظـر گرفتـه شـود             

ها را هم دربر    ترین تبیین ی معرفتی آنقدر بزرگ شده است که حتی سفیهانه        حوضچه
، کـارا های  توان حوضچه را طوری در نظر گرفت که تنها گزینه         گیرد و برعکس می   می

کاندیداهای جدی برای بالفعل شدن در این حوضچه تبیین و یا به اصطلاح، مناسـب               
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 معرفتی دانشمندان از نـوع دوم اسـت و درسـت بـه              ی  گمان حوضچه بی. شکار باشند 
 تبیین امور مختلف اغلب تنهـا بـا دسـته معـدودی از              همین دلیل است که ایشان در     

رقبا روبرو هستند ولی برعکس هرچقدر که از تفکر علمـی فاصـله بگیـریم بـه سـوی                   
تر یـا بـه    معرفتی کوچک ی  درواقع حوضچه . ایم همان استخر بزرگ اولیه حرکت کرده     

ندیداهای تر هم هست زیرا همیشه ابتدا از کا، معقولکوچکتری تعبیر لیپتون حوضچه
قابل قبول آغاز و سپس از میان این معقولها یکی به عنـوان بهتـرین در نظـر گرفتـه                    

های عجیب و غریب نداریم و بـه جـای          یعنی از همان بدو امر نیز کلی تبیین       . شودمی
آن که یک مرتبه از یک استخر بزرگ و به طور مستقیم یک تبیـین را جـدا کنـیم از            

ل سالها تفکر خـود بنیـاد علمـی و متکـی بـر یـک                 کوچکی که البته حاص    ی  حوضچه
هـای جانـدار، یـک گزینـه را         ی عمیق معرفتی و تجربی است و از میان گزینه         پیشینه

 اسـت  )epistemic filter (این روش مبتنی بر نوعی غربال معرفتی. کنیمانتخاب می
هـای  ینـه  یـا همـان گز    یهای بالقوه را به کاندیداهای پذیرفتن     که ابعاد حوضچه تبیین   

 :کند به طوری که این سازوکار دو مرحله غربالگری داردجاندار محدود می
هـای جانـدار را      غربال اول کاندیداهای قابل قبول و معقول و درواقع همان گزینـه            -1

 .گزیندبرمی
ــال دوم از میــان ایــن گزینــه -2 ــدار بهتــرین تبیــین ممکــن را جــدا   غرب  هــای جان

 .کندمی
ه توضیحات لیپتون افزود از این قرار که غربـال اول طـی فرآینـدی               یک نکته را باید ب    

طولانی و در طول تاریخ تحولات علم و معرفت انجام شده اسـت ولـی غربـال دوم در                   
دار آن هستیم و نیز پارادایم حاکم، منجـر        کوتاه مدت و نظر به سنت علمی که میراث        
 دیگـر آن کـه    ی  نکتـه . یـب اسـت   های رق به اتخاذ بهترین تبیین بالقوه از میان تبیین       

 استنتاج از بهترین تبیـین، بخصـوص در تعـابیر اخیـر، در     الگویشود که   ملاحظه می 
های توصیفی و ی علم بخصوص در حوزهای با سایر تحولات فلسفهالعادهسازگاری فوق

تاریخی مثل برساختگرایی کوهنی و مفاهیمی چون پارادایم، عقلانیت و سنت نظـری             
 .اشدبحاکم می

-ترین و محبـوب   اما برای پاسخ به پرسش دوم خوب است که ابتدا تعریفی از محتمل            
 :ها را مرور کنیمترین تبیین
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 most ( حاوی بیشترین میـزان تضـمین  ترین تبیین، تبیینیبه اعتقاد لیپتون محمل
warranted(     اسـت  تـرینتبیین ترین، عبارت از قابـل فهـم       است حال آن که محبوب  .

گوید، ، سخن از صدق می    )likeliness (رسد که محتملیت   ین طور به نظر می    درواقع ا 
البته تحت شرایطی ممکـن     . زند، از فهم حرف می    )lovliness (حال آن که محبوبیت   

یـک  . است که محتملیت همان محبوبیت هم باشد اما لزوماً و همیشه این طور نیست      
ها در تاریخ علم ترین تبیینحبوبمثال از این مورد مکانیک نیوتنی است که یکی از م  

هـایی   نسـبیت و داده    یبا ظهور نظریه  . ترین هم بوده است   بوده و البته زمانی محتمل    
 احتمال مکانیک نیوتنی کاسته شد، ولـی هنـوز          یکنند از درجه  که از آن حمایت می    

درواقـع فرضـهای ساختارشـکن مکانیـک        . های قدیمی محبوب است   برای تفسیر داده  
ر مورد فضا و زمان، ماده و انـرژی و شـتاب و حرکـت، همگـی عـواملی در                    نسبیتی د 

. رفـت ی این نظریه و کاهش محبوبیت آن بـه شـمار مـی            جهت فهم غامض و پیچیده    
به هر حال محتملیـت     . حال آن که شواهد در جهت افزایش محتملیت این نظریه بود          

نخسـت آن کـه   .  کـرد توان اشـاره در این مورد به دو مطلب می      . و محبوبیت دوچیزند  
-ای را محتمل مـی    باشد چون نظریه  محتملیت مربوط به همه شواهد در دسترس می       

دانیم که همه یا اغلب شواهد آن را تأیید کنند؛ اما محبوبیت لزوماً ایـن طـور نیسـت                   
دیگـر آن   . تواند محبوب باشـد   زیرا یک نظریه در حضور عوامل متعدد مبطل هنوز می         

یعنـی  . پذیرنـد ها و شواهد تأثیر می     به طور متفاوتی از داده     که محبوبیت و محتملیت   
. رقیب جدید شاید احتمال قبلـی را کـاهش دهـد امـا محبوبیـت آن را تغییـر ندهـد               

حتی امروزه بسیاری از امور عملی و . طور که در مورد مکانیک نیوتنی چنین بودهمان
ا رویکرد نیـوتنی تحلیـل      مهندسی از قبیل راه و ساختمان، معدن، نفت و غیره هنوز ب           

در واقع سادگی محاسبه در این مورد، علیرغم عدم صدق، منجر بـه کسـب               . شوندمی
تـر از بـدیل     دانیم مکانیک نسبیتی بسـیار محتمـل      محبوبیت بوده است، گو اینکه می     

با این توضیحات شاید چنین وسوسه شده باشـیم کـه در پاسـخ بـه                . نیوتنی آن است  
رأی دهیم ولی این اتفاقاً همان چیزی است که لیپتـون آن            پرسش دوم به محتملیت     

ی فرآینـد اسـتنتاج از بهتـرین اسـت و نـه             به نظر او محتملیت نتیجـه     . کندرا رد می  
کننـده و راهنمـای      ی از اسـتنتاج اسـت کـه توصـیف         الگوئدرواقع نیاز به    . سازوکار آن 
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پس این که بگوییم . تگویند کدام استنتاج محتملتر از دیگران اس     اصولی باشد که می   
امـا  . اسـت  واقـع نـوعی دور     کنـد و در   فهمیم کمکی نمی  ترین استنتاج را می   محتمل

بـا  . تواند راهگشا باشـد   ی ملاک و راهنمایی به سوی محتملیت می       محبوبیت به منزله  
واقع استنتاج از  تمام این تفاصیل او در نهایت سازوکار استنتاج از بهترین تبیین را در   

 .کندی محبوب معرفی میتبیین ِبالقوهبهترین 
-ذکر یک نکته در رابطه با تحلیلهای عمیق و موشکافانه لیپتون ضروری به نظـر مـی                

رسد و آن این که لحاظ ملاک محبوبیت برای حرکت به سوی محتملیت و یا صـدق،                 
ترین توان مطمئن بود که محبوبدرواقع هیچ گاه نمی. رسدکمی خطرناک به نظر می  

گواین که خود لیپتون هـم بـه ایـن تمـایز اشـاره              . ترین هم باشد  ه لزوماً محتمل  نظری
 . کرده است

 ذرات بنیادی به تبیین پدیدار مزبور       ی  هبه عنوان یک مثال، نظریات فعلی که در حوز        
های ریاضی مختلف مکانیک کوانتومی هستند و اتفاقـاً     پردازند و موسوم به دستگاه    می

یی هم برخوردارند،  به هیچ وجه از محبوبیت قابل توجهی حتی             توفیق بالا  ی  از درجه 
 ی  هزمـانی عـد   ": این قول مشـهور از اپنهـایمر کـه        . بین فیزیکدانان برخوردار نیستند   

-فهمیدند اما امروز هیچ کس مکانیک کوانتومی را نمـی   معدودی نظریۀ نسبیت را می    
بـین حتـی خـود       ، نشان از عـدم رضـایت و محبوبیـت ایـن مکانیـک موفـق                  "فهمد
گذاران آن دارد که اتفاقاً پارادایم غالـب تبیـین امـور فیزیکـی در دنیـای ذرات                   بنیان

کنم نوع رویکرد لیپتون اگرچه منجر بـه تـدقیق هرچـه            درواقع فکر می  . بنیادی است 
 استنتاج از بهتـرین تبیـین شـده اسـت امـا هنـوز نـوع تعامـل عناصـر                     الگویبیشتر  

با این . ه او نیازمند تأملات و دقت نظرهای بیشتری استمحبوبیت و محتملیت در نگا    
های چندگانه از استنتاج از بهترین تبیین را به پایان رسانده و به برخی              توضیح روایت 

 .پردازمرو میها و مسائل پیشافق
 
 راهی به سوی واقعگرایی -4

گرای علمـی   اند واقع  علمی که از استنتاج از بهترین تبیین سخن گفته         یغالب فلاسفه 
 انطباق و تقـرب     ی  هستند؛ یعنی جهان منعکس در نظریات علمی نزد ایشان از درجه          
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بالایی نسبت به واقعیت بیرونی و یا صدق برخوردار است و استنتاج از بهترین تبیـین                
به عنوان مثال ریچارد بوید استدلال دفاعی خـود         . ای برای این رویکرد بوده است     پایه

 را )abductive argument (ی علمی موسوم به استدلال حدسیدر مورد تز واقعگرای
ی بـالای توفیـق     کند که در اعتبار ابزاری نظریات علمی ودرجه       چنین صورتبندی می  

و ) constructivist( گرا، بـر سـاختگرا  ایشان اختلاف نظری بین مکاتب رقیب تجربه
ت که با فـرض واقـع نمـایی       اما در تبیین این اعتبار تنها واقعگراس      . واقعگراوجود ندارد 

شـود و درواقـع واقعگرایـی       نظریات علمی موفق به تدارک بهترین تبیین ممکـن مـی          
ی بـالای   یک بهترین تبیین ممکن برای توضیح درجـه )scientific realism (علمی

نیـز همـان طـور کـه     )  Boyd 1994, 2007. (اعتبار ابزاری و توفیـق علـوم اسـت   
ر معرفت را براساس استنتاج از بهترین باور اسـتوار          مشاهده شد هارمن شرط صدق د     

) 1384هـارمن،   . (کند و البته صدق در کلام او اشاره به واقعگرایی شـناختی دارد            می
لیپتون نیز در تشریح دستاوردهای استنتاج از بهترین تبیین آن را موضع مناسبی در              

به دو شکل از شکاکیت     داند که واکنشی    دفاع از دو نوع واقعگرایی فلسفی و علمی می        
پاسخ بـه ایـن     . شک نخست، شک دکارتی، در فرض وجود جهان بیرون است         . هستند

پرسش که اصلاً چرا فرض نشود، که جهان یکسره یک رویاست و همگی ما مغزهـایی              
ای در خمره نیستیم؟ ولی پاسخ واقعگرا آن است که باور به وجود جهان خارج فرضیه              

البته میسر است که    . کند را برای تجربیات ما فراهم می      است که بهترین تبیین ممکن    
رویا و مغزهای در خمره را هم بتوان فرض کرد ولی هیچکدام اینها به لحاظ عقلانـی                  

به طریق مشابه پاسخ به شک شناختی در مورد علم به           . بهترین تبیین ممکن نیستند   
، پـوزیترون، کـوآرک،    ویژه در اموری که درگیر مشاهده ناپذیرها هستند مثل الکترون         

گراویتون و غیره آن است که فرض وجود واقعی دنیای مصور در علوم بـالغ و مـوفقی                  
مثل فیزیک و انطباق نظریات و عناصر نظری و مشاهده ناپذیر ایـن علـوم بـا دنیـای                   

بینی علـوم جدیـد     بیرون، بهترین توضیح ممکن برای تبیین پیشرفت در قدرت پیش         
رسد که اسـتنتاج از بهتـرین تبیـین نـوعی پاسـخ بـه               ظر می درواقع چنین به ن   . است

. سازدشناسانه در مورد موضوع واقعیت را فراهم می شناسانه و شناخت شکاکیت هستی
)Lipton, 2004( 
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هر چند این نوع رویکرد به واقعگرایی در پرتو استنتاج از بهترین تبیین بسـیار خیـره                 
ی متقابل طرفداران   ام اینها موجب حمله   رسد اما هیچکد  کننده و درخشان به نظر می     

به عنوان مثـال ون فراسـن در نقـد محبوبیـت مـورد نظـر        . نظریات رقیب نشده است   
لیپتون اصلاً فرض واقعگرایی در پرتو استدلال از بهترین تبیین را این طور زیر سـوال                

. اشـد برد که شاید بهترین تبیین از بین بیشمار نظریات کاذب انجام گرفته شـده ب         می
)Van Fraassen, 1989 (     درواقع در این گونه موارد در انتخـاب بـد از بـدتر موجـه

او در تبیین   . ایم ولی هیچ الزام معرفتی در تقرب به صدق در این کار وجود ندارد             بوده
بـه قـول    . دانـد اعتبار ابزاری علوم، کفایت تجربی آنها را دلیل بقای نظریات موفق می           

آن نیست که از دشمنی گربه و روشهای فرار خـود، آگـاهی             خود او دلیل بقای موش      
انـد و در ایـن کـار موفـق هـم            داشته باشد بلکه برعکس موشهایی که اتفاقاً فرار کرده        

اند؛ به سیاق مشابه نظریاتی در علم بقا دارند که از کفایت تجربی             اند بقا هم یافته   بوده
همچنین محبوبیت را معیاری . ردبرخوردار باشند و این مسأله هیچ ربطی به صدق ندا    

و یـا ایـن کـه چـه دلیلـی در      ) ایراد هانگرفورد( اند هبسیار ذهنی و نسبی قلمداد کرد
یا به عبارت دیگـر    همان محتملترین تبیین باشد؟ترین تبییندست است که محبوب 

یک نکتـه   ) ایراد ولتر  (ترین جهان ممکن ساکن هستیم؟    از کجا معلوم که در محبوب     
بطه با ایرادهای فوق آن است که بیشتر از مفهوم واقعگرایی در پرتـو اسـتنتاج از          در را 

توان با ترک فـرض     یعنی همواره می  .  مزبور الگوی تا خود    کند میبهترین تبیین سؤال    
 مزبـور را    الگـوی واقعگرایی به نوعی از زیربار این قبیل ایرادها شانه خالی کرد و هنوز              

ضیح فرآیند تبیین در علم به حساب آورد؛ اما اتفاقـاً ایـن             الگویی بسیار موفق برای تو    
 .    چیزی نیست که طرفداران استنتاج از بهترین تبیین خواهان آن باشند

  ملاحظاتی جانبدارانه-5
، این نوشـتار را     الگوبسیار مایل هستم به جای آن که به روش مرسوم با طرح ایراد به               

ارنده درخشان و جالب توجه اشاره کـنم؛ زیـرا بـه            به پایان برسانم به نکاتی به زعم نگ       
هر حال منتقدان هر رویکرد، لیستی عریض و طویل از اشکالاتی را کـه بـه نظـر وارد                   

البته به گمان من دو تفاوت عمده در ایرادهای وارد بر           . دانند فهرست خواهند کرد   می
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ایرادهای مستقیم  نخست آن که    :  استدلال از بهترین تبیین نسبت به رقبا وجود دارد        
نکتـه دوم و جالـب      . ی بـدیل اسـت    الگوهـا  به لحاظ کمیّ کمتر از سـایر         الگووارد بر   
 بیشتر وجه فلسفی دارند تا مصـداقی و         الگوتر آن است که نوع ایرادهای وارد بر          توجه

درواقع . توان یک امتیاز برای آن فرض کرد      منطقی و این مورد اخیر را به خصوص می        
لم به هنگام نقد استنتاج از بهترین تبیین به جـای طـرح مصـادیق                ع یغالب فلاسفه 

هایی که هرگز هیچ دانشمندی امور عملـی و نظـری خـود را    عجیب و غریب از تبیین  
از آنجـایی   . پردازند  که واقعاً وجه فلسـفی دارنـد        سازد، به انتقاداتی می   درگیر آن نمی  

کـانیکی منطقـی و تحلیلـی آزاد        ی م الگوهـا که استنتاج از بهترین تبیـین خـود را از           
من این را به خـودی  . تری یافته است ساخته، نوع انتقادات وارد بر آن نیز وجه فلسفی       

خواهم به این نکته اشاره کنم کـه        درواقع می . کنم فرض می  الگوخود یک امتیاز برای     
 یک   استنتاج از بهترین تبیین، چه به لحاظ کمیّ و چه کیفی،           الگویانتقادات وارد بر    

کـنم مـلاک    بـا ایـن همـه اعتـراف مـی         . اندنوع موقعیت ممتاز فلسفی به آن بخشیده      
 آشیلی برای ایـن دیـدگاه و نیـز تشـریح و تـدقیق               ی  محبوبیت هنوز به عنوان پاشنه    

بـا  . باشدهای پیش روی آن می    چگونگی راهیابی محبوبیت به صدق، مهمترین چالش      
پـردازم   استنتاج از بهترین تبیین مـی      الگویاین توضیح به ذکر چند نکته در رابطه با          

که به اعتقاد نگارنده از مزایای خاص آن است که بـدان موقعیـت فلسـفی و معرفتـی                   
 .بخشدمتمایزتری می

 خودبنیادی-5-1
منظور از خودبنیادی آن است     . ی خودبنیاد است  الگو استنتاج از بهترین تبیین      الگوی

 استنتاج از بهترین تبیین     الگویزیرا  . هم است ، قابل تعمیم به خود آن       الگوکه ملاک   
-های متفاوت استنتاج و تبیین در علـوم مـی         خود بهترین تبیین جهت توضیح جنبه     

محتمـل از آن جهـت کـه        .  هم محبوب است و هم محتمل      الگوبه عبارت دیگر    . باشد
که فرآیند تبیین، در طیف وسـیعی از         طوریه  بخش درخشانی دارد؛ ب   سیمای وحدت 

کند و نیز محبوب است چون ساده است و          می الگوشناسی را    از فیزیک تا زیست    علوم
 و عـدم    الگـو این خودبنیـادی    . تواند باورهای استقرایی را بازسازی کند     به سادگی می  
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تـرین  نیاز آن به یک سطح معرفتی بالاتر و ناظر جهت اعتباربخشی به آن شاید مهـم               
 .امتیاز معرفتی آن محسوب شود

 
 یخ علمتار-5-2

ی تبیین و استنتاج در علـم از اهمیـت ویـژه و             الگوها ی  هآنچه در نهایت در مورد هم     
 علمـی   ی بایـد بـا فعالیـت و غریـزه         الگوهـا اساسی برخوردار است آن است کـه ایـن          

 بایـد   الگوهـا به عبارت بهتر این     . دانشمندان و حتی مزاج فکری ایشان همخوان باشد       
های  تاریخ علم و نیز فراز و نشیب       ی  دان در عرصه  توضیحی از تجربیات واقعی دانشمن    

های ایشان باشد که اغلب درگیر مسائلی       متفاوت و گاهی متناقض ِتوضیحات و تبیین      
هـای فرامنطقـی در     بسیار ساده است که نشان دهیم چگونه ملاک       . فرامنطقی هستند 

ده و  معرفت به شکل یـک سیسـتم درهـم تنی ـ         . اندنوع تبیین دانشمندان دخیل بوده    
پیچیده فکری که همۀ اجزای آن با هم در تعامل هستند و برخی اجزاء خیلی بیشتر،                

های مربـوط بـه     در تجربیات عملی دانشمندان به منظور تبیین دنیای بیرون و پدیده          
 اسـتنتاج از بهتـرین      الگـوی این درحالیسـت کـه      . آن دخیل بوده، است و خواهد بود      

 پیشـزمینه عقلانیت  و تکیه بر آن چه که معارف          تبیین با به میان کشیدن معیارهای       
 کـه اتفاقـاً بسـیاری اوقـات معـارفی مابعـدالطبیعی             –شود  در تفکر علمی خوانده می    

دهـد کـه چـرا ملاحظـات دانشـمندان ملاحظـاتی             به خـوبی توضـیح مـی       –هستند  
 دقیقی نیسـت    الگوی استنتاج از بهترین تبیین      الگویگویند   می. فرامنطقی بوده است  

ی مگر علم و فرضیات علمی فرضیاتی دقیق و فارغ از ملاحظات فرامنطقـی اسـت؟                ول
 استنتاج از بهترین تبیین، بهترین شاهد جهت اثبات این          الگویاتفاقاً غیر دقیق بودن     

 . با نوع فعالیت علمی همخوانی داردالگومدعا است که 

  واقعگرایی علمی-5-3
 اسـتنتاج از بهتـرین تبیـین، همخـوانی       ویالگ ـ یک دستاورد در     ی  واقعگرایی به مثابه  

گـرا  شناسی پسینی  و طبیعـت     فراوانی با نوع نگاه دانشمندان دارد و این برای معرفت         
های عجیـب و غریـب و      که ادای گزافی ندارد وخیلی فروتنانه به جای پیچیدن فرمول         
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م عل ـ. بلااستفاده چشم به خود علم و تحولات آن دارد، دستاوردی قابـل توجـه اسـت               
اگر روش علمی در این موفقیت سـهمی داشـته          . موفق بوده است، شکی در آن نیست      

است، که حتماً هم داشته است، بسیار مهم خواهد بود که دست آخـر نتـایج فلسـفی                  
 موفـق و احسـاس علمـی        ّشناسـانه در تنـاقض بـا شـم         هـای علـم   حاصل از پـژوهش   
نـدازه در بنـای یـک دسـتگاه         اگر ایشان یعنی دانشمندان تا ایـن ا       . دانشمندان نباشد 

انـد پـس بایـد کـه سـهمی هـم در        تبیینی و معرفتی موفـق بـوده      ی  هعظیم و پیچید  
تفسیرهای معرفتی ناشی از آن داشته باشند یا حداقل احترام به شمّ فکری ایشان مد               

هـای  کمتر دانشمندی را پیدا خواهید کرد کـه بـه راحتـی بتوانـد بـا ایـده              . نظر باشد 
 استنتاج از بهترین تبیین و راهکاری که بـرای         الگوی.  از علم کنار بیاید    غیرواقعگرایانه

دهـد یـک     که از این بابت با دانشمندان نشان می        اییهمدلواقعگرایی دارد یا حداقل     
 موفق است به این جهـت کـه دسـت آخـر بـا نـوع فعالیـت موفـق و احسـاس                    الگوی

وی ایـن نکتـه پافشـاری کـنم         خـواهم ر  می. کارگزاران دانش انطباق و همخوانی دارد     
توانید به دستاوردهای علمی دانشمندان و توفیقات ایشان معتقد بـوده           چون شما نمی  

و سنگ معرفت علمی را در برابر سایر معارف به سینه بزنیـد امـا آخـر کـار بـه شـمّ                        
اعتمـاد بـوده و حتـی آن را غلـط و            معرفتی دانشمندان که غالباً واقعگرایانه است، بی      

 .هم بپنداریدیکسره و

  فراگیری-5-4
کنم که شاید بحث و طرح آن مجال دیگری را بطلبـد            ای اشاره می  دست آخر به نکته   

ارائـه نـوعی توضـیح، مبتنـی بـر           ی  تبیین به مثابه  . ولی ذکر آن خالی از فایده نیست      
های منطقـی  وجهی از عقلانیت از جهان و پدیدار های آن که البته متکی بر چارچوب    

درواقع سایر معارف اعـم از      .  خاص معرفت علمی نیست    ،گر باشد ت تبیین خاص معرف 
های تبیینی خاص خود هسـتند بـه     دارای سیستم ... دین، مذهب، عرفان، جادو، هنر،      

این معنا که در این معارف نیز شاهد سازوکاری از توضیح، مبتنی بر عقلانیت و منطق 
اما آنچه که معرفـت علمـی را        .  هستیم ها از رویدادها و امور بیرونی     خاص این دستگاه  

سازد آن است که تبیـین، یگانـه فعالیـت    شاید از این لحاظ از سایر معارف متمایز می    
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اصلی و به یک معنا غایت فعالیت علمی در وجه ایده آل آن بوده است؛ حـال آن کـه                    
توان به جهات مختلفی نشان داد که غایت در سـایر معـارف مشـتمل بـر اهـداف                   می

به عنوان مثال شاید رستگاری نوع بشر در معرفت دینـی غایـت باشـد،               . ی است دیگر
تزکیه نفس در عرفان، غایت فعالیت عرفانی در نظر گرفته شود و یا تسلط بر نیروهای 

کدام اینها مانع از آن نیسـت کـه بـه            ولی هیچ . فراطبیعت هدف اصلی در جادو باشد     
توان به آسانی می  . ن معارف روبرو نباشیم   لحاظ معرفت شناختی با فرآیند تبیین در ای       

های معرفتی با تکیه بر عقلانیت و منطق درونی خاص خود، گاه   نشان داد این دستگاه   
موفق به توضیح و تبیین آن چیزهایی هستند که علم در تبیـین آنهـا، حـداقل فعـلاً                   

 .ناکارآمد است
 اسـتنتاج از    الگـوی ت که   آنچه که در اینجا به بحث ما مربوط می شود از این قرار اس             

زمینه و نقش عقلانیت در فرآیند انتخاب        ای که بر معرفت پیش    بهترین تبیین با تکیه   
- شناخت سایر معارف نیـز مـی       ی  و تبیین دارد، الگویی است که قابل تعمیم به حوزه         

نـه لزومـاً     و    شناختی این معارف   یفهم ِحداقل شِبکه  باشد و در این راستا جا را برای         
زیرا دست آخر نه با یک سری ملاکهای منطقی و تحلیلی غیر            . گذارد باز می  نآ قبول

منعطف و قراردادی،  بلکه با احترام به خزائن معرفتی و تجربیـات بشـری کـه گـاهی                  
مـن از ایـن     . کندهای بسیار متفاوت و چند بعدی دارند، موضع خود را طرح می           جنبه

 .کنم یاد میالگوامتیاز به عنوان فراگیری 
هـا و    اسـتنتاج از بهتـرین تبیـین دارای برجسـتگی          الگـوی همانطور که ملاحظه شد     

 و فراگیری آن الگوخودبنیادی . باشد علمی میی ملاحظات درخشان معرفتی و فلسفه   
هـای  تردید مزایای معرفتی و نیز انطبـاق آن بـا تـاریخ تجربیـات علمـی و تحلیـل                  بی

پـس  .  علمی آن هسـتند   ی فلسفه مزایای   دانشمندان و دست آخر شمّ معرفتی ایشان،      
های برجسته معرفتی و فلسفه علمی است که         واجد دو نوع متفاوت از ویژگی      الگواین  

 . مشاهده کردالگوهاتوان مشابه آن را در سایر به اعتقاد نگارنده کمتر می
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